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خوانش کهن الگویی
تهران، شهر بی آسمان "چهلتن"
     آنچه در حوزه ی روان شناسی "یونگ" 1 را از "فروید" 2 جدا می ساخت، تعیین قدمت "خودآگاهی" 1 و "ناخودآگاهی 2 " از یک سو و تعیین منشأ فردی و جمعی رفتار آدمی، از سوی دیگر بود. فرض "یونگ" بر این بود که قدمت "خودآگاهی" آدمی از زمان اختراع خط درنمی گذرد؛ در حالی که "ناخودآگاهی" عمری به اندازه ی خلقت آدمی دارد. او در کتاب خود با عنوان مناسبات میان "خود" و "ناخودآگاه" 3 رویارویی میان آن دوـ و دقیق تر بگوییم ـ محتویات ناخودآگاه را "صورت های کهن الگویی" 4 می نامید. "کهن الگو" عطیه ای موروثی است که به آگاهی فردی شکل می دهد و باعث تحول آن می شود. کهن الگوها بر رفتار آدمی، عقاید و مفاهیمی که جنبه ی قومی، اخلاقی، مذهبی و فرهنگی مشخص دارند، تأثیر می گذارد. "یونگ" از "کهن الگو" ها یا " ُصوَر ازلی" 5 به عنوان "الگوهای رفتاری" زیست شناسان یاد می کند و اگر بخواهیم فشرده تر بگوییم، می گوییم: کهن الگوها، گرایش هایی مادرزادی هستند که به رفتار آدمی شکل و جهت می دهند. " او خود می نویسد:

      " کهن الگوها از یک سو شامل جنبه های محافظه کارانه ی موجود در مغز آدمی هستند که جنبه ی روانی آن را بازتاب می دهند و از طرف دیگر، مؤثرترین ابزار برای سازگاری غریزی قابل شناخت با وضع موجود هستند. کهن الگوها ناظر به جنبه های پنهان و زیرزمینی روان آدمی هستند؛ یعنی آن بخشی که روان را به طبیعت پیوند می دهد " (یونگ، 1970-1953، ج 10، پاراگراف 53).
     به نظر "یونگ" بسیاری از کهن الگوها، جنبه ی جهانی  دارند و در تمام فرهنگ های قومی و نژادی مشترک هستند. آنچه از این کهن الگوها در این خوانش مورد بررسی قرار می گیرد، از این جمله هستند. او می گفت: همان گونه که انسان امروزی به باور برخی از زیست شناسان شکل تکامل یافته تر نوع حیوانی خویش است، " ناخودآگاهی" و محتوای آن هم، ریشه در تاریخ میلیون ها وهزاران ساله ی وجود ما دارد. "ناخودآگاهی" حافظه ی تاریخی بشر امروز است و همه ی اسطوره ها، باورها، آیین ها، ادیان و آگاهی انسان پیشاـ تاریخی را هم به ارث برده است. 
1. کهن الگوی انیما: به باور "یونگ" کهن الگوی "انیما" 6 سویه ی روان ناآگاه مرد است و می تواند نمود همه 
ی کیفیات زنانه ی ناخودآگاهی شناخته شود که مرد از آن برخوردار است. "انیما" معمولا ً ساخته و پرداخته ی مادر ِ مرد و میراث او است. "یونگ" باور داشت که هر زنی در درون خود یک "انیما" ی مشابه هم دارد . . . مردان تنها یک انیمای غالب بر خود دارند. روان زنانه ی مرد، خود را در رؤیا یا در تعامل مردان با زنان و تلقی آن دو نسبت به هم، نشان می دهند " ( دانشنامه ی جهان نو، 2016) . 
     در رمان تهران، شهر بی آسمان (1380) شخصیتی به نام "کرامت" از جمله اعوان و انصـار "شعبان جعفری" معروف، در ادامه کام خواهی ها و تباه کاری های خود، با زنی به اسم "طلا" آشنا می شود که با درباریان سر و سِرّی دارد. "کرامت" ضمن کام خواهی در "طلا" ارزش هایی می یابد که در دیگر زنان و نشمه ها نیافته است. برای نخستین بار در زندگی سراسر شرارت، تباهی و آدمکشی اش، احساس می کند دوری از وی برایش دشوار است و دیگر زنان، جای خالی او را نمی توانند پر کنند. در آغوش "طلا" به آرامشی می رسد که با آرامش پس از همکناری با دیگر زنان 
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متفاوت است. آیا این آرامش، همان احساس ایمنی فرزند در آغوش مادری نیست که پیوسته در پیش چشم او است ؟ 
     " چیزی گرم و حمایت کننده از سینه های زن سرریز بود  مثل مِهی نوازشگر او را در میان می گرفت و این، چیزی را به خاطرش می آورد . این جا و این لحظه  درست همین لحظه، امن ترین لحظه هستی او بود. گرمــای این مادینگی در لحظاتی کوتاه و دور در پشت مه سالیان درازی که بر او رفته بود، به نظرش آشنا می رسید و عمق جانش را گرم می کرد. این امنیت را می شناخت اما کجا؟ کی؟ آن زن          ( مادر ) با چهره محو، دست های خاک آلود را لبه درگاه گذاشت. لگد به زمین کوبید و نعره کشید: ننه جان ! ننه ! " (چهلتن، 1380، 84) .
     "طلا" ـ که "کرامت" در کنارش احساس آرامش می کند و دوری اش را تاب نمی آورد ـ معرّف "روان زنانه" ی     "کرامت" است. "روان زنانه" ی مرد، از مادر به او ارث می رسد و ناظر به انگیزش های خلاق و زندگی بخش او است که نیازهای عاطفی، زیبایی شناختی و باروری و ایمنی بخش او را ارضا می کند. این که "کرامت" در آغوش       "طلا" به یاد مادر و خاطرات کودکی خود می افتد، نشان می دهد که "طلا" یادآور "مادر" در روزگار کودکی او است که در کنارش احساس ایمنی می کرد. "انیما" از روزگار کودکی با مرد است، اما کودک "انیما" را در مادر خود نمادینه و ممثّل می کند. اما چون به بلوغ جنسی رسید، باید آن را به زنی دیگر مانند همسر خود "فرافکنی" 1 کند. از این جا است که "یونگ" برای ازدواج، نقش بسیار برجسته ای در تکامل روانی مرد قایل می شود. "آنتونیو مورنو" 2             می نویسد :
      " در زناشویی، انیما نقش فعالی ایفا می کند زیرا مرد می کوشد دل زنی را برباید که با زنانگی ناهشیارش به بهترین نحو سازگار باشد؛ یعنی زنی که بتواند فرافکنی روح او را دریابد " (مورنو، 1376، 62) .
     با این همه، "طلا" با همه ی ارزش های نسبی شخصیتی خود، خلاق نیست. "روان زنانه" ی مرد باید بر زنی فرافکنی شود که تجسمی از عشق، زایندگی و مراقبت مادرانه است و چنین کسی تنها می تواند همسر باشد و وی جز     "غنچه" همسر "کرامت" نیست. "غنچه" به عنوان تجسم روان زنانه ی شوهر، او را از کشیده شدن به سوی زنان متعدد و تباه، به یگانگی خویش فرامی خواند و به اعتبار کیفی، لذت هماغوشی مرد با زن، از گستره جنسی و زیستی به قلمرو عشق و همدلی فرا می رود. فرزندان "کرامت" ("سمیه"، "یاسر" و "میثم") ادامه ی حیات طبیعی و روانی کیان خانواده هستند و آن را از فروپاشی و تباهی دور می کنند و به روان او، کمال می بخشند.
     با وجود این آنچه گفتیم، تنها سویه ی مثبت کهن الگوی "انیما" بود. "انیما" سویه ای منفی نیز دارد که از رفتار        "کرامت" پیدا است. به باور "یونگ" کامخواهـی  بی پایان مرد و شهوت نظربازی و دیدن عکس های برانگیزنده، نمودهایی از جنبه ی منفی روان زنانه در مرد است و نشان می دهد که مرد از نظر عاطفی، رشد کافی نکرده و از عوالم کودکی چندان دور نشده است. خواب هایی که "کرامت" می بیند، نمودی از این جنبه ی منفی در ناخودآگاه او است. اگر محتویات ناخودآگاهی به آستانه ی "خودآگاهی" نرسد و "شعور" یا "لوگوس" 3 نتواند نیروهای سرکش ناخودآگاه را مهار کند، مرد به کمال روانی نرسیده است. دقت کنیم :
     " چشم که هم می گذاشت، همیشه خواب چشمه ای را می دید؛ چشمه غلغل می جوشید و زنی غرق در هاله تنش با اشاره ی انگشت، او را به سوی خود می خواند. کرامت چهار دست و پا به سمت زن می رفت. زن دست می کرد هر چه زیور به گردن داشت، می کند و توی مشتش می گذاشت. چشم کرامت برق می زد و از کنج لبش آب جاری می شد " (44) . 
2. کهن الگوی انیموس:  "انیموس" 4 کهن الگوی روان مردانه است. "روان مردانه" در مرد در پیش زمینه 
قرار دارد، در حالی که "روان زنانه" اش در پس زمینه است. "انیموس" در سویه ی ابتدائی تر خود در مرد، ناظر به آن بخش از رفتار او است که شهامت، تهور و توانایی های جسمی مرد را نشان می دهد. "کرامت" از بزن بهادرهای
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تهران و به داشتن توان جسمی و اندام مردانه، معروف است. 
     " تکان که می خورد، هوا را می برید. حرکاتش انگار اسکلتی از آهن و سیمان داشت. این قدر محکم بود. خودش می رفت اما حرکاتش توی هوا می ماند " (11) .
     این ویژگی مردانه به او صلابتی می بخشد که زن می تواند در کنارش، احساس آرامش و ایمنی کند:
     " طلا بازوی او را به دو دست گرفت؛ انگار ستون یک زیارتگاه بود. چشم ها را بست و صورتش را به آن چسباند " (82) .
     "کرامت" تا حدّی از این اندازه توان و تهور برای دستگیری از زیردستان و افراد آسیب پذیر جامعه استفاده می کند و آنان را در برابر زبردستان و قدرتمندان، حفظ می کند. در این حال، روان مردانه به هیئت "غیرتمندی" و "مردانگی" ظاهر می شود. وقتی سرهنگ زاده ای ناتراش در مجلس بزم "اقدس" زشت ها می کند "کرامت" در عقوبت وی تردید نمی ورزد :

     " مثل یک جوجه لندوک از روی زمین بلندش کرد و به دیوار چسباندش. نزدیک بود سکته کند. بعد هم نیش چاقویی نشانش داد که : اگر به بابا جونت بخوای چغولی کنی، تخمتو می کشم . . . حس کرد بی پناهی این ضعیفه، چون طوفانی دریای غیرتش را آشفته است و موج های سرکش چنان به سویش می آید که می خواهد او را به یک باره در خود غرق کند " (32) .

     گاه طرد و ضرب دیگران به خاطر مزاحمت برای معشوق نیست؛ بلکه غیرت عشق او را بر این وامی دارد. یکی از آنان، ساواکی ای به نام "سرهنگ اعتضادی" و از وابستگان به دربار است که از "طلا" باج می ستاند و "شعبان جعفری" به "کرامت" خبر می دهد که با وی نمی شود طرف شد. باری، بازتاب "کرامت" در این مورد هم از غیرت نشانی دارد. او از سرِ خشم، نمکدانی بلوری را که " با پتک هم نمی شد شکست " برداشته چنان می فشارد که خرد شده ، خون از دستش سرازیر می شود :

     " طلا جلو رفت. برابر کرامت زانو بر زمین گذاشت. مشت خونین را میان دست ها گرفت. نتوانست بازش کند؛ به ناچار فقط آن را بوسید. اشکها را از گونه ها پاک کرد . دستی به موهایش کشید. برخاست؛ سرش را به سینه اش چسباند و بغض به گلو گفت : کاش هیچ وقت اشکت را ندیده بودم ! " (83) 
     "روان مردانه" در عالی ترین سطوح خود، می تواند به گونه ی "لوگوس"، "فرابینی" و "عقل گرایی" نمود پیدا کند . او در آستانه ی انقلاب اجتماعی و مشاهده ی ستم اجتماعی نسبت به توده ی مردم و روشنفکران، در کنار آنان قرار می گیرد و از آنان در برابر قدرتمندان سرکوبکر دفاع می کند :
     " غیرت و حس برادری مثل معجون شفا، رگ های تنش را از حس مسؤولیتی شیرین پر می کرد. دست های نیرومند را بالا می برد. اینک قادربود چیزی به بزرگی تقدیر را در فضای شهر تهرون جا به جا کند " (101) .
     "روان مردانه" در ناآرامی های اجتماعی و انقلابی، این غیرتمند را در برابر طبقه ی ثروتمندی قرار می دهد که آنان را مسئول فقر اجتماعی مردم و خودش در روزگار کودکی می داند :

     " به دربار و ساواک مربوط بودند و پدر یا جدشان سرهنگ بود 000 خرچنگ و خاویار می خوردند و بعد از حمام، به تنشان کرم می مالیدند. با زن ها جلو شوهرانشان روبوسی می کردند 000 از همه شان حالش به هم می خورد. نرینگی صریح این ملت، زیر فشار اداهای زنانه ی مردها، عطرها و پودرهای گران، جواهرات و غذاهای فرنگی، زبان های خارجی و استیک هایی که فقط با کارد و چنگال می شد آن ها را خورد، دامن های کوتاه و شلوارهای چسبان000 به سمت زنانگی مــــی رفت. چشم ها را با نفرت بست 000 مشت به کف دست دیگر کوبید و نعره کشید: همه شونو خراب می کنم به این روشنایی، همه شونو " (93ـ92) .

     نتیجه ی این گونه اندیشه ی اجتماعی، حمایت بی دریغ او از مطالبات اجتماعی اکثریت مردم است :
     " گردش با جمع، دل سپردن به آن ها و حسی از آرامش و امنی . فکر کرد یکی از آن هاست؛ یکی از همین آدم های معمولی؛ آدم های زمین خورده ای که از میان آن ها برخاسته بود و سال ها بود که دیگر نمی دیدشان 000 : برادر کنار وایسا تا خواهرا رد بشن 000 گاردیا اومدن . باید خواهرا رو محافظت کرد000 شب ها با قلب آرام می خوابید؛ چیزی که بعد از سال ها برایش تازگی داشت" (101ـ100) .

     گاه چنان تحت تاثیر احساسات مردمی تظاهرکنندگان قرار می گیرد که بند ازکیسه می گشاید :

     " آن روز ده تا گوسفند خرید و ُگله به ُگله جلو جمعیت سر برید " (101) .

     چون نیاز مجروحان را به دادن خون می بیند، از اهدای خون دریغ نمی ورزد. به پرستار می گوید:
     " ده کیسه ازم بگیر000 حرف نباشه آبجی !  ُدُرس شنیدی " (102) .

     گاه کار و کاسبی را تعطیل کرده به استقبال زندانیان آزاد شده می شتابد :

     " از صبح تا شب با شاخه های گلایول و جعبه شیرینی دم زندان ها پلاس بود " (106) .   
     "روان مردانه" گذشته از سویه ی مثبت، جنبه ی منفی نیز دارد. وقتی کسی از توانایی جسمی برخوردار است، در ضعف ناشی از آگاهی فردی، اخلاقی و اجتماعی، می تواند از همین توانایی بر ضد دیگران سوء استفاده کند. این امر نشان می دهد که چرا ما توانایی جسمی و تهور را، پایین ترین نمود "انیموس" معرفی کردیم. توانایی های جسمی اگر با "لوگوس" (منطق، خِرد) نیامیزد، می تواند ویرانگر باشد و به سلامت روان، آسیب برساند. "کرامت" در روزگار         "جاهلیت" خود و نرسیدن به آگاهی اجتماعی و "فرابینی" از قدرت بدنی و صلابت خود برای بهره کشی از زیردستان، سود می جسته است :
      از جمله نمودهای سویه ی منفی "روان مردانه" ی "کرامت" آزار مرگ آور "مشدی" نامی است که نتوانسته برای او و نوچه هایش بی درنگ کباب تهیه کند :

     " قلاب کمر پیر مرد را چنگ زد و به یک ضرب از زمین کندش و تا رفقا بجنبند میان حوضچه پرتش کرد000 [ مشدی ] گیج از ضربه های پشت سر هم تا توانست آب خورد. وقتی سر از آب بیرون می آورد تا لگد بعدی برسد، فقط یک دم فرصت بود تا آدم ها، وحشت مرگ را ـ که از ته چشم ها مثل برق بیرون می زد ـ ببینند " (11) .
     مشدی در پی سینه پهلو، می میرد و خانواده به باد می رود :

     " زنم به کلفتی افتاد. دختر دسته گلم کارش به نجیب خانه کشید " (8) .

     چون "کرامت" چشم دیدن یکی از رقبای عشقی "بتول" را ندارد، برای زهر چشم گرفتن به "پرقیچی ها" یش می گوید تا ناکارش کنند :

    " حسابی کتکش زدند؛ گیسش را چیدند؛ چاقو بیخ گلویش گذاشتند و ولش کردند " (38ـ37) .   
3. کهن الگوی سایه: "یونگ" از "سایه" 1 به عنوان کهن الگـــویی یاد می کند که مانند دیگر کهن الگـــوها، 
جنبه ی مثبت و منفی دارد. او سویه ی منفی آن را به "دم مارمولک" ی مانند می کند که نشانه ی حیوانیت آدمی است:

     " بشر هنوز هم آن را پس ِ پشت خود دارد. اگر این دُم بریده شود، به هیئت افعی التیام بخشی درمی آید که در کتاب های افسانه از آن سخن می رود. تنها میمون ها هستند که به دُم خود مباهات می کنند " ( یونگ، 1939).  
     وجه تسمیه ی "سایه" در مصطلحات "یونگ" این است که در رؤیاها، به هیئت شخص بر رؤیابین ظاهر می شود. سویه ی منفی "سایه" در شخصیت رمان "چهلتن" در هیئت "شعبان جعفری" ممثّل شده است. او رهبری "لومپِن" ها و اوباشی را به عهده داشت که در کودتای ننگین انگلیسی ـ آمریکایی سال 1332 " شاه " را به تاج و تخت خود برگرداند و به همین دلیل به وی "شعبان تاج بخش" لقب دادند. "کرامت" یکی از "نوچه" ها و "بر و بچه ها" ی این لومپن بزرگ تاریخ ما است . زیر تأثیر تلقینات شیطانی این شخصیت بداندیش است که "کرامت" به تظاهرات "توده ای" ها ـ  که در 23 تیر 1331می خواهند دولت "قوام السلطنه" را ساقط کرده "دکتر مصدق" رابه قدرت بازگردانند ـ حمله می َبرد و به ضرب و جرح آنان می پردازد :

     " توده ای ها به خیابان آمدند. آنها عینک و کراوات داشتند. قاطیشان زن بی حجاب بود. نان و دو سه چیز دیگر می خواستند ..... 
1. Shadow
چند نفری را با چاقو لت و پار کرد. نعش روی نعش خیابان ها را خون گرفت. کرامت چاقو را بالای سر می چرخاند. خون آدمیزاد با مشامش آشنا می شد. صبح با یک پنج سیری، خودش را ساخته بود " (35) .

     "سایه" سویه ی مثبت نیز دارد. "یونگ" همان اندازه که با "دُم مارمولک" و سویه های حیوانی و شیطانی آدمیزاد خصمانه برخورد می کرد، برای جنبه ی مثبت "سایه" ارزش نیز قایل بود. او در مقاله ی روان شناسی و مذهب 1 می گوید آدمی باید سویه ی مثبت "سایه" ی خود را کشف کند و خود را با آن تطبیق دهد :

     " ما پیوسته گذشته ی خود را با خودمان حمل می کنیم: انسان بدوی و ناچیز با همه ی علایق و احساساتش. ما تنها با صرف کوشش زیاد می توانیم این بار گران را از دوش خود پایین گذاریم . . . اگر کسی بخواهد خود را اصلاح کند، لازم است راهی بیابد که با یافتن آن، شخصیت خودآگاهش را با "سایه" اش قرین کند و هر دو با هم زندگی کنند "       (یونگ، 1952، 12) . 
     سویه ی مثبت و "اصلاح کننده" ی "سایه" گاه در سیمای قهرمانان ملی و چهره های انسانی تاریخ ما مجسم و متبلور می شود. این شخصیت "غلام رضا تختی" است که دست کم از نظر "کرامت" نماد جوانمردی و غیرت مردمی و ملّی است. نخستین مورد در تردید وی به نظام سیاسی و حقانیت آن، وقتی است که "جهان پهلوان" به اشاره ی برادر شاه، "شاهپور غلام رضا پهلوی" شهید می شود. با توجــه به غیرت و حمیتی که "تختی" می داشت و  ِمهری که بر دل های همه طبقات به ویژه جنوب شهری ها ( اهالی خانی آباد )  افکنده بود، این مرگ نابهنگام و ناجوان مردانه "کرامت" را آشفته خاطر و خشمگین می کند و همه ی کینه او را نسبت به شاه و دربار متوجه می سازد :

     " تختی چشم و چراغ شهر بود. دلخور و دمغ تا سحر عرق خورد. ته دلش چرکین بود. شاهی که زمین خورده های پایین مایین های شهر به تاج و تخت برش گرداندند، حالا لگد می پراند. یکهو جوش می آورد . . . به زمین و زمان فحش می داد000 ته دلش قرص بود که این شاه پر مدعا، با هیچ آدم بامعرفتـی میانه ندارد " (65ـ64) .
4. کهن الگوی "خود" : تا کنون آنچه از سویه ها و مراحل فرابینی و استعلایی در "کرامت" گفته ایم، جنبه ی
احساسی، عاطفی، انسانی و هیجانی داشته است. البته احساسات و انگیزش های هیجانی در تکامل روان نقشی برجسته دارند اما آنچه به موضعگیری و آگاهی اجتماعی آدمی ثبات می بخشد، سویه های روشنفکری و منطقی در خودآگاه شخص است. "یونگ" از کهن الگوی "خود" 1 به عنوان یک "مفهوم تجربی" یاد می کند که مبیّن پهنه ی کلی پدیده ی روان در آدمی است و می افزاید :
     "خود" مبین یگانگی شخصیت به عنوان یک کل است و مفهومی استعلایی در خود دارد " (یونگ، 1970-1953، پاراگراف 789) .

     وقتی "شعبان جعفری" به عنوان آزمون "کرامت" و شناخت میزان پایداری، وفاداری و زهر چشم گرفتن از او، دستور می دهد دست "کرامت" را بسوزانند، متوجه می شود که این اجیرشده ی دربار تا چه اندازه بی عاطفه است:

     " فشار انبر و بوی گوشت سوخته. میله های دانشگاه را چنگ زد و به نعره گفت : اول و آخرتونو یکی می کنم " (104) .

     هنگامی که "شعبان جعفری" به "کرامت" می گوید با "سرهنگ اعتضادی" ـ که از "طلا" باج می گیرد ـ با دربار رابطه دارد و نمی شود با او درگیر شد، "کرامت" درمی یابد " که "شعبان" تا چه اندازه به دربار و قدرتمندان حاکم بر مردم وابسته است. در این حال، بسیاری از "بت های ذهنی" از چشم او می افتند و به گونه ای آگاهی اجتماعی می رسد. اما این اندازه آگاهی برای رویارویی او با نظام قدرت سیاسی کافی نیست. باید چیزی از نوع آگاهی عمیق تر، منطقی تر و قانع کننده تر، همه ی این "بت های ذهنی" را به یک باره از چشم او بیندازد. جنبش سیاسی و تظاهرات دانشجویی
1. Self 
 و انقلابی در سال 1357، نوعی پاکسازی ذهنی در "کرامت" به وجود می آورد و او را به تمامیت روانی می رساند. افشاگری های سیاسی، به او روشن بینی اجتماعی می دهد و این، همان است که "یونگ" به آن "خود" و "تمامیت روانی" می گوید. آنچه در "خود" اهمیت دارد، از میان رفتن همه ی تضادها و فاصله های موجود میان "خودآگاهی" و "ناخودآگاهی" است. عوالم ناهشیاری و هوشیاری باید به یگانگی برسند و "کرامت" به گونه ای از شناخت و "خودیابی" دست یابد که بتواند تضادهای موجود در نگرش های مربوط به گذشته و اکنون را حل کند. "ابراهیم" وار بتان را در هم بشکند و به "یگانگی روانی" دست یابد. آخرین جمله ی این عبارت، نوعی تصفیه حساب سیاسی با حاکمیتی است که به خاطرش، با مردم رو به رو می شد :    
     " یکهو می دید کاغذی به دیوار چسبانده می شد و آدم ها جلو دیوار از سر و کول هم بالا می رفتند؛ وزیرها، سرلشکرها و شاپورها پول ها را خارج می کردند0 کله ی کرامت از این همه صفر ـ که جلو رقم ها بود ـ سوت می کشید و بعد خبرهایی راجع به رفیقه ها و نم کرده های شاه. هنرپیشه های خارجی با موهای طلایی حلقه حلقه و دامنهای خیلی خیلی کوتاه از هدایایی که از شاه گرفته بودند، حرف می زدند. خواننده ها، رقاصه ها و آرتیسته ها توی بغل وزیر وزرا و دست آخر "فرح" کنار استخر با مایوی دو تکه. اینجا دیگر کرامت چشم ها را می بست. زیر لب فحشی می داد و می گفت: بی شرفا، حیا رو خورده ن و آبرو رو قی کرده ن " (106ـ105) .
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